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يادداشت مترجم
ــى از فصول كتاب  ــت درباره يك ــتارى اس ــن مقاله نوش اي
ــى؛ محى الدين در اين  ــر محى الدين عرب ــات مكيه اث فتوح
ــق و محبت را مورد بررسى قرار داده و  فصل موضوع عش
متعلق آن را امر معدوم دانسته است. مؤلف مقاله حاضر نيز 
ــاير  ــئله را محور مباحث فصل مذكور مى داند و س اين مس

ــائل مطروحه را در سايه آن توضيح مى دهد. اين مقاله  مس
ــت  ــه اول عهده دار ايضاح مفاهيم و گزاره هايى اس در درج
ــت و در مرحله  ــن در فتوحات ذكر كرده اس ــه محى الدي ك
ــه ره گيرى ارتباط مباحث با يكديگر و يافتن نتايج  ديگر ب
ــان خوبى ـ  ــع آنها مى پردازد و در مجموع يارى رس و تواب
ــراى جويندگان آراي محى الدين ـ در راه درك فصلى از  ب

سرچشمه هاى الهي سرچشمه هاى الهي 
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فتوحات است. اما از سويى ديگر به دليل ابهام و دشوارى 
ــن بخش، مؤلف اين  ــخنان محى الدين در اي فوق العاده س
ــتقيم از فتوحات  مقاله نيز در پاره اى موارد به نقل قول مس
ــت كه اين  ــنده كرده اس يا بيان برخى توضيحات مبهم بس
مسئله كار فهم مقاله را تا حدودى با مشكل مواجه مى كند. 
ــت و  ــيار حائز اهميت اس از آنجا كه موضوع اين مقاله بس
ــز امرى ناروا  ــوى مترجم ني ــر در محتواى مقاله از س تغيي
است، چاره اى جز بخشودن دشواريها به مطالب مفيد مقاله 

و ترجمه دقيق آن به نظر نرسيد.

ابن عربي فصلى بلند از فتوحات مكيه را كه در باب محبت 
ــي و احاديث نبوي آغاز مي كند؛  ــت، با بيان آيات قرآن اس
ــر كتاب را  ــصت فصل ديگ ــه اغلب پانصد و ش همچنانك
ــت.(1)و(2) وي در آغاز اذعان  ــروع كرده اس نيز چنين ش
مي دارد كه حب،(3) نسبتي الهي است و در ادامه، فهرستي 
ــه در آن خداوند، فاعل فعل  ــات قرآني را مى آورد ك از آي
ــت. چهارده مورد از اين آيات، ذكر  ــت داشتن» اس «دوس
ــان دارد و بيست و سه  ــت كه خداوند دوستش ــاني اس كس
ــتدار  ــت كه خداوند دوس آيه باقيمانده، توصيف افرادى اس
ــت. در همه اين موارد، موضوع دوست داشتن يا  آنان نيس
ــانها هستند. در واقع، قرآن  دوست نداشتن پروردگار، انس
از ميان همه مخلوقات، تنها انسانها را در محبت شريك و 
سهيم مي داند. بدين ترتيب اگر بخواهيم به آنچه سبب تمايز 
ــت، پي بريم، «محبت»،  ــان و ديگر آفريده ها اس ميان انس
اصطلاحي كليدي است. اغلب ديگر نسبتهاي الهي از قبيل 
ــندگي، عدل، رحمت  حيات، علم، اراده، قدرت، نطق، بخش

و غضب، لزوماً منحصر به انسان نيست.
ــوي در زمينه محبت  ــث نب ــي به احادي ــه ابن عرب آن گاه ك
ــق ورزيدن) نظر مي افكند،  پيش از  ــتن، عش ــت داش (دوس
ــهور كنز اشاره مي كند: «من گنجي بودم  همه به حديث مش
ــناخته شوم، پس مخلوقات را  ناشناخته، دوست داشتم ش
ــان  ــود را به آنان نماياندم و بدين ترتيب ايش آفريدم و خ
ــر مي كند كه  ــس از آن حديثي را ذك ــناختند»(4) پ مرا ش
ــرده و مي توان به يقين گفت،  ــاره ك بارها و بارها به آن اش
بيش از هر حديث ديگري از آن ياد كرده است. اين سخن 
ــت: «بنده من  ــي ـ از زبان پروردگار ـ اس نيز حديثي قدس
به جز به واسطه آنچه نزد من محبوب تر است، به من نزديك 
ــود و آن فرايضى است كه به عهده او نهاده ام. بنده ام  نمى ش
حتى به واسطه انجام نوافل به من تقرب نمى يابد، مگر آنكه 
ــى من گوش او  ــدارم و در چنين حال ــت ب ــن او را دوس م
ــوم تا با آن بشنود و چشم او مى شوم تا با آن ببيند و  مى ش

دست او مى شوم تا با آن لمس كند».(5)
ــيخ به همان منظورى كه در آغاز بيشتر فصول، ذكرى از  ش
ــت، در آغاز اين  ــات قرآن و احاديث به ميان آورده اس آي
فصل نيز چنين مى كند. وي بر آن است كه آنچه را «اصول 
ــود. چنين آغازي از  الالهيه» بحث خود خوانده، يادآور ش
ــت كه او مي خواهد نشان دهد آنچه  يك نظر بدان معنا اس
مى گويد  مبتني بر متون وحياني است، اما از جنبه اى ديگر 
و بسيار عميق تر، انگيزه او از بيان  اصول الهي با چشم انداز 
وي درباره حقيقت مرتبط است؛ ديدگاهي كه نظريه وحدت 

وجود خوانده شده است.
ــارش معطوف به خود  ــه و تأمل ابن عربي در همه آث توج
ــت، آنچه  ــت، آنچه هس ــت؛ حقيقت، وجود اس حقيقت اس
ــود. وجود، حق است كه  وجود دارد و يا آنچه يافته مي ش
ــت. وجود به خودي خود پوشيده و  نام ديگر پروردگار اس
ــت. به عبارت ديگر، همان گنج پنهان است.  در حجاب اس
ــت داشت كه شناخته شود، پس  به هر ترتيب، وجود، دوس
ــود. آنان كه وجود را تمام و  ــناخته ش عالم را آفريد تا ش
كمال  مي شناسند، انسانهاي حقيقي يا انسان كاملند اما مردم 
ــتند وجود را بشناسند، مگر آنكه وجود، خود را  قادر نيس
ــوه مى كند تا  ــه طريق جل ــاند. وجود، به س به آنان بشناس
ــتي (كائنات)، نفس(ذات) و  خود را  بنماياند: از طريق هس
ــاينده در  ــى. كتاب الهى، به ويژه قرآن، كليد گش كتاب اله
كائنات و ذات است. مسلمانان بدون ياري جستن از قرآن 
ــتي و خود را بشناسند و تا  ــل به آن نمي توانند هس و توس
خود را نشناسند، نمي توانند پروردگار خويش را بشناسند. 
ــر كه خود را  ــخن پيامبر را كه «ه ــي بارها اين س ابن عرب
ــت»،(6) يادآورى  ــد، خداي خويش را شناخته اس بشناس
ــد،  ــت كه هر كه خود را نشناس ــد. اين بدان معنا اس مى كن

خداي خويش را نمي شناسد.
از نظر ابن عربي ـ همچون ديگر مسلمانان ـ قرآن وسيله اي 
ــود و خداي خويش را  ــت كه از آن طريق، هركس، خ اس
ــد. قرآن، وحي پروردگار است كه با هدف خاص  مي شناس
ــانها به سوي شناخت حقيقت، نازل شده است.  هدايت انس
ــتجوي پروردگار  ــه آنكه در جس ــتين وظيف بنابراين نخس
ــت، كشف معاني قرآن است، چرا كه معاني قرآن، معاني  اس

خود وجود است.        
به طور خلاصه، مقصود شيخ از اينكه آيات قرآن را اصول 
الهي چيزها مي خواند، اين است كه اين آيات، مباني وجود 
و منشأ هستى را آشكار مي سازد. قرآن، حقايق وجود را به 
شفاف ترين شكل ممكن بيان مي كند، بدين ترتيب در مسير 
جستجو براي درك حقايق، لازم است كه ابتدا به قرآن نظر 
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ــتاي درك فطرت  افكنيم. يكي از مهم ترين حقايق در راس
انسانها  و به دنبال آن شناخت پروردگار، عشق است.

عشق، شباهتهاي بسياري با وجود دارد؛ براي مثال همچون 
ــن فصل كه در باب  ــت. در آغاز اي وجود تعريف پذير نيس
ــدگان يادآور  ــيخ اين حقيقت را به خوانن ــت،  ش محبت اس
ــود: «بايد بدانيد كه چيزهاي شناخته شده را مي توان  مي ش
ــيم كرد: گروهي قابل تعريفند و گروه ديگر  به دو گروه تقس
ــتند. آنان كه دوست داشتن را مي شناسند  قابل تعريف نيس
ــن مقوله در زمره  ــد، موافقند كه اي ــخن مي گوين و از آن س
ــدني است. فرد، زماني محبت و عشق   چيزهاي تعريف ناش
ــكنى گزيند و جزء  ــد كه اين حالت درون او س را مي شناس
صفات وي شود و محب نيز اگر چه نمي داند كه آن [حالت] 

چيست،  اما وجودش را انكار نمي كند».(7)
شيخ، عشق را «علم ذوق»(8) مي خواند، بدان معنا كه مردم 
تا وقتي كه خود، دوست داشتن را نچشيده و درون خويش 
تجربه نكرده اند، نمي توانند آن را بشناسند. اما، حتي پس از 
چشيدن آن نيز، نمي توانند به ديگرى شرح دهند. همچنانكه 
ــتى و محبت را تعريف مي كند،  ــيخ مي گويد: «آنكه دوس ش
ــت و آنكه خود، شراب عشق را  ــناخته اس هنوز آن را نش

لاجرعه سر نكشيده نيز چيزى از عشق نمى داند».(9)
ــه قابل شناسايي نيست،  گرچه پروردگار يا وجود، فى نفس
ــود را نمايان  ــزان كه وي اراده كرده كه خ ــا به همان مي ام
ــناخت. آن گاه كه او خود نقاب از  ــازد، مي توان او را ش س
چهره مى افكند،  مي توانيم با ذكر صفات وي و يا به شيوه اي 
ــماء جماليه اش،  ــود در قرآن پيش گرفته، با بيان اس كه خ
ــه را درباره او مي دانيم گردآورى كنيم و به نتايجى در  آنچ
ــتى نيز  ــت يابيم. به همين ترتيب، حب و دوس اين باره دس
ــناخته است، اما نسبتها و نامهايش قابل  به خودي خود ناش

شناخت و شرح است.

معشوق  در كتم عدم
ــق در ديدگاه  ــن خصيصه عش ــتين و مهم تري ــايد نخس ش
ــت كه محبوب وجود ندارد؛ يعنى در عدم  ابن عربي آن اس
است. اين برداشت برخلاف عرف است، چرا كه ما دوست 
ــت  ــي را دوس داريم نزد خويش تصور كنيم چيزي يا كس
ــد: «اشتباهات بسياري  ــيخ مي نويس داريم و نه هيچ را. ش
ــق صورت بگيرد. نخست اينكه  ممكن است در زمينه عش
ــت... اما  ــردم تصور مي كنند محبوب، « امر وجودى» اس م
محبوب در واقع، براي هميشه معدوم باقي مى ماند، درحالى 
كه اغلب عشاق در اين باره آگاهي ندارند، مگر آنان كه در 

زمره دانايان به حقايق باشند».(10)

ــوار نيست.  درك مقصود اصلى ابن عربي در اين زمينه، دش
ــردم به چيزي مهر مي ورزند، آرزو دارند كه به  زماني كه م
محبوب خود تقرب جويند يا با آن اتحاد حاصل كنند و تا 
زماني كه به تمناى خويش دست نيافته اند،  آن چيز برايشان 

وجود ندارد.
ــت و گريزى از آن نيست.  معدوم بودن، ويژگى محبوب اس
محب، دوستدار آن است كه معدوم را به وجود آورد و يا در 

قالب چيزى موجود، هستي اي براى آن بيابد.(11)
ــت، به شرح اين  ــيخ در اين فصل كه در باب محبت اس ش
ــد.  ــردازد كه چرا محبوب نمي تواند موجود باش نكته مي پ
ــنى از بحث وي برمي آيد اين است كه مقصود  آنچه به روش
ــبي است. به عبارت ديگر،  او از معدوم، معدوم به طور نس
ــت. لذا عاشق، بسيار  ــبت به عاشق معدوم اس معشوق نس
مشتاق است كه آنچه را ندارد، به دست آورد  و يا خواهان 

به كف آوردن چيزى است كه بدان نائل نشده است.    
ــت، تعلق  ــق، هيچ گاه به چيزي مگر آنچه معدوم اس «عش
ــتگي  نمي پذيرد؛ يعني چيزى كه در لحظه عقد تعلق و دلبس
ــت يا «رخدادي»  ــق، آرزومند موجودي وجود ندارد. عش
ــت. مي گوييم «رخداد» زيرا عشق قادر  ــوق اس براي معش

است براي معدوم كردن چيزي موجود، بدان تعلق يابد.
گفتيم كه عشق خواهان وجود يافتن معشوق است و معشوق 
ــت. اين بدان خاطر است كه معشوق  در حقيقت، معدوم اس
ــق، آرزويى است. براي پيوند با  شخصى خاص  براي عاش
كه اين فرد هر كسى مى تواند باشد. اگر كسي است براي در 
آغوش كشيدن، پس او عاشق در آغوش كشيدن او خواهد 
ــي است كه بتواند با او ارتباطى عاشقانه داشته  بود. اگر كس
باشد، عاشق اين رابطه است. اگر كسي است كه مي تواند در 

كنار او بنشيند، پس وى عاشق اين همنشينى است.
ــرد تعلق  ــه چيزي از آن ف ــق، تنها ب ــق عاش بنابراين عش
ــق تصور  ــال حاضر وجود ندارد.  عاش ــرد كه در ح مي گي
مي كند كه عشقش متوجه آن فرد است، اما اين گونه نيست 
ــراي ديدار و ملاقات  ــت كه او را ب ــن همان چيزي اس و اي
ــوقش بر مي انگيزاند. وي عاشق شخص معشوق يا   با معش
ــوق، اكنون نيز  ــت؛ چرا كه معش ــوق بعينه نيس وجود معش
شخصيت يا موجوديت دارد و بدين ترتيب بر عشقى كه به 
فرديت معشوق تعلق گرفته، فايده اى مترتب نيست».(12)

شيخ اين گفتار را با پاسخ به برخي مخالفتها دنبال مي كند. 
ــق همنشيني،  ــت اظهار كنند كه عاش برخى افراد ممكن اس
ــس از اينكه به  ــت با فردي بوده اند و پ ــيدن و صميمي بوس
ــت يافته اند، باز هم عشقشان  هدف خود در اين زمينه دس
ــه  مي گيرند كه  ــت. لذا نتيج ــر جا مانده و تداوم يافته اس ب
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ــق مي تواند  در حضور معشوق نيز، وجود داشته باشد.  عش
ــخ مي دهد كه محبوب آنان در واقع، ديگر وجود  شيخ پاس
ــتند.  ــت و آنان متوجه نيس ندارد و محبوب تغيير كرده اس
ــت آمده و نه  ــت كه به دس اكنون محبوب، تداوم چيزي اس
ــيدن به آن چيز. تداوم، امري موجود نيست بلكه  خود رس
ــطه به هستى درآمدن  لحظه به لحظه معشوق معدوم،  به واس
ــد : «هنگامي كه شما فرد را  ــود. وي مي نويس حاصل مى ش
ــما در  آغوش كشيدن،  ــيد و  معشوق ش در آغوش مي كش
ــت،  ــيني يا ارتباط نزديك و صميمانه با او بوده اس همنش
ــينى و ... به  ــيدن، همنش ــس از آن ديگر با در آغوش كش پ
ــوق  ــيد؛ چرا كه اكنون ديگر معش ــوق نمى رس وصال معش
ــت كه بدان دست يافته ايد. تداوم  ــما تداوم آن چيزي اس ش
ــتند(معدومند) و هنوز جامه وجود  و استمرار، موجود نيس
ــر تن نكرده اند و اين تداوم هيچ گاه پايان نمى پذيرد. بدين  ب
ــا به چيزى معدوم تعلق  ــق، تنه ترتيب در زمان وصل، عش

مى گيرد كه همان تداوم وصل است».(13)و(14)   

عشق پروردگار
ــه در وجود دارد كه خداوند است و عشق  همه چيزها ريش
نيز از اين امر مستثنا نيست. بدين ترتيب اگر اين مطلب كه 
ــوق، معدوم است، در همه موارد و به طور كلى صادق  معش
ــد كه حب  ــته از آن باش ــن امر بايد برخاس ــت، پس اي اس
ــت ـ چيزى معدوم را  ــأ همه محبتهاس پروردگار ـ كه منش
محبوب خود قرار مي دهد. در واقع، اين باور كه پروردگار 
ــتدار چيزي معدوم است، استنتاجى منطقي از يكي از   دوس
ــت بدين مضمون  بنيادى ترين موضوعات آثار ابن عربي اس
ــت و هر چه غير از پروردگار، وجود  كه: خداوند، وجود اس
نيست، لذا هر چه جز پروردگار را مي توان به معناي واقعي 

«عدم» خواند، يعني آنچه وجود ندارد.
ــيخ، «عين ثابته»  ــهورترين اصطلاحات  فنى ش يكي از مش
ــدى پروردگارند.  ــه، معلومات ازلى و اب ــت؛ اعيان ثابت اس
ــت و تغيير و دگرگونى در او  خداوند بر همه  چيز، عالم اس
ــرمدي و جاويد است. اين  راه ندارد؛ چرا كه پروردگار، س
بدان معناست كه همه چيزها در سيطره علم پروردگار بوده 

ــيا  و خواهد بود. اين اش
همان اعيان ثابته هستند 
و در آيات قرآن با اين 
ــه پروردگار  مضمون ك
چيزي  آفرينش  ــراي  ب
ــخن مي گويد،  با آن س
بدانها اشاره شده است. 

ــخن پروردگار كه «من  ــيخ مي نويسد: اين س از اين رو ش
ــت... كه در آيه اى  گنجي پنهان بودم» مؤيد اعيان ثابته اس
قرآن نيز بدين ترتيب از آنها ياد شده است: «تنها سخن ما 
ــك چيز [هنگامي كه آن را اراده كنيم]، [موجود] باش  به ي

است و آن [موجود] مي شود»(15)و(16)
اشيا يا اعياني كه در گنج پنهان وجود دارند، ثابت هستند؛ 
ــتخوش تغيير نخواهد  چرا كه علم خداوند بدانها، هرگز دس
شد. توجه كنيد كه اين اشيا(اعيان)، پيش از آنكه پروردگار 
آنها را بيافريند، چيزهايى وجود نيافته اند، چيزهايى هستند 
كه پروردگار هنوز آنها را به وجود نياورده است. به عبارت 
ديگر، اعيان ثابته، پيش از آنكه به عنوان  اعيان وجوديافته 
ــاس  ــوند، معدومند. اما پروردگار براس ــتي وارد ش به هس
ــه آنان ارزاني مي دارد و آنها ظاهر  دانش خود، وجود را ب
ــيخ، گاه آنان را «اعيان  موجوده»  ــوند. همچنانكه ش مي ش
ــان به خود آنها  ــت. به هر حال، وجود اين اعي خوانده اس
بستگي ندارد. وجود، تنها از آن خداست. وجود فقط يكي 
است و آن وجود پروردگار است. به بيان ديگر، وجود عيناً 
همان خداست. بدين ترتيب، اعيان ثابته، چنانكه ابن عربي 
در عبارت مشهوري بيان كرده، «هرگز نسيمي از وجود به 
ــيد. حتي اين مطلب در  ــان نرسيده» و نخواهد رس مشامش
ــت؛ چرا كه وجود آنان  مورد اعيان موجوده نيز صادق اس

نيز به هيچ رو از خودشان نيست و به  خداوند تعلق دارد.
ــت كه خداوند، مخلوقات را به  حديث كنز حاكي از آن اس
ــش،  آفريد. از اين  ــدن خوي ــناخته ش تبع علاقه مندي به ش
ــت. مخلوقاتي  ــق، نيروي برانگيزاننده آفرينش اس رو، عش
ــوب اويند. اين مخلوقات، به خودي  كه او مي آفريند، محب
خود، اعيان ثابته معدومند. بدين ترتيب محبوب پروردگار، 
ــت. عشق پروردگار، محبتى راستين و سرچشمه  معدوم اس
ــق ـ برحسب تعريف  ــت. بر اين اساس، عش همه محبتهاس
ــود و چنانكه بخواهيم از  ــوي معدوم هدايت مي ش ـ به س
ــيخ به كار برده، استفاده كنيم، به عدم تعلق  اصطلاحي كه ش
ــوب خود قرار  ــه معدوم را  محب ــرد؛ بدين معني ك مي پذي

مى دهد.
ــأ  ــق به معدوم تعلق مي گيرد و اگر اين حب، منش اگر عش
ــروردگار  ــهاى پ همه آفرينش
ــدم بر  ــن ع ــت، بنابراي اس
ــر هستى اعمال نفوذ  سراس
ــده وجود  دارد و برانگيزانن
است. به عبارت ديگر، كل 
ــتي ريشه در عدم دارد  هس
ــود آمدن به  و براي به وج
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عدم وابسته است. به علاوه، جميع افعال همه اشيا در جهان 
ــئت مي گيرد و همه عشقها و  خلقت، از حب پروردگار نش
آرزومنديهاي مخلوقات از الگوي عشق پروردگار متابعت 
مي كنند. به بيان ديگر، آنها نيز به عدم تعلق مى پذيرد. بدين 

ترتيب، عدم، خود، منشأ كل آفرينش است.
شيخ مي نويسد: «ما بر اين عقيده ايم كه هر اثري  بر موجود، 
ــود. هدف غايي، معدوم است. از اين  از معدوم اعمال مى ش
ــت كه جوينده در طلب آن باشد.  رو شايسته و صواب اس
هيچ كس، آنچه را موجود است، آرزو نمي كند. بدين ترتيب، 
همان غايت معدوم است كه سبب به وجود آمدن چيزهايى 
ــت كه جامه وجود بر تن نكرده اند.  به بيان ديگر، علت  اس
ــىء  ــدن هر آنچه خداوند به وجود مي آورد، ش موجود ش

معدوم است».(17)
ــي شيخ به اختصار  مي توان اهميت عدم را در هستي شناس
ــا حقيقت و هر چيزي  ــرد؛ وجود و عدم و ي ــن بيان ك چني
ــه كائنات بر آن  ــت كه هم ــتوني اس غير از حقيقت، دو س
ــده اند. در يك سو خداوند به تنهايى، وجود است و  واقع ش
ــو مخلوقاتند كه وجود ندارند. وجود، فى نفسه،  در ديگر س
وجود دارد و قائم به خود است. عدم به خودي خود، اصلاً 
ــت و اين  ــق، صفت ذاتي وجود اس وجود ندارد. لكن، عش
ــق است كه  ناگفته را  اظهار كند، آنچه را پنهان  طبيعت عش
ــازد و آنچه را خلق نشده است، بيافريند.  ــكار س بوده، آش
ــكار شدن  ــش فطري وجود براي آش ــق، كش بنابراين عش
ــت بر حقيقت وجود از طريق  ــت. تصريح و تأكيدي اس اس
نمايان ساختن خويش به صورت هرآنچه كه نيست. عشق، 
ــدن وجود نامتناهي درون ممكنات است؛ اعياني  جاري ش
ــد ـ گرچه براي پروردگار  ــه به خودي خود وجود ندارن ك
ــناخته شده اند ـ  هر عين ثابته اي حالت خاصي از وجود  ش
ــت، چرا كه هر يك نمايانگر امكانى است كه  ــتن اس نداش
وجود مي تواند در قالب آن، مشخص، محدود و معين شود. 
ــود، خود را در قالب عين ثابته اى مى ريزد  هنگامي كه وج
ــى كوچك تر  و آن گونه رخ مى نماياند، در واقع خود را بس
ــي دارد و بدين خاطر،  ــي خويش عرضه م از ذات نامتناه
ــه متمايز خواهد  ــود، با وجود به معناي دقيق كلم اين وج
بود. مخلوقات بي شمار هستي، حاصل تغيرات و تحديدات 
ــتعد آن است. هر آفريده اي،  ــت كه وجود، مس بي كراني اس
ــت و در عين حال وجود ندارد، چرا  تجلى اى از وجود اس
كه تنها وجود، وجود است. حاصل كلام اينكه هر آفريده اي 
ــت و وجود نيست و آن طور كه ابن عربي معمولاً  وجود هس
ــت؛ يعني «خدا است و  اذعان مي كند، «هو لا هو»(18) اس

نه خدا» است.

ــق، صفت ذاتي وجود است؟  يك پاسخ موجز اين  چرا عش
ــت و بر ما نيست كه  ــت كه حقيقت همين است كه هس اس
ــيخ ترجيح مي دهد  ــيم. با وجود اين، ش به چرايى آن برس
ــيخ در گفتاري به  ــه بيان كند.  ش ــى در اين زمين توضيحات
ــاره به دو نام الهي، «جميل»  ــتگاه عشق با اش ــرح خاس ش
ــمان  و «نور» مي پردازد. قرآن، خداوند را نور زمين و آس
ــهور «خداوند زيباست  مي خواند. پيامبر نيز در حديث مش
ــام جميل را به كار برده  ــت دارد»،(19) ن و زيبايي را دوس
ــده به ويژه از اين نظر اهميت دارد كه  ــت. حديث ياد ش اس
ــت كه هر چيز زيبا، ذاتاً دوست  داشتني  مبين اين اصل اس
ــت. اين اصل، نتايج و تبعاتي در گستره انديشه اسلامي  اس
داشته است. زيبايي ـ در يك كلمه ـ همان چيزي است كه 
ــق را جذب مي كند،  همچنانكه عشق به وسيله هر چيز  عش

زيبا جذب مي شود.
ــق را هم به زيبايي الهي و هم نور الهي مربوط  ــيخ، عش ش
ــكار است  ــت كه به خودي خود آش مي داند. نور چيزي اس
ــازد. بنابراين، وجود، نور  ــكار مي س و  ديگر چيزها را آش
ــت؛ چرا كه خود ظاهر است و از طريق آفرينش ديگر  اس
ــاند. در مقابل، اعيان  ــه ظهور مى رس ــا، آنها را نيز ب چيزه
ــكنى دارند؛ چرا  ــت معدومند كه در تاريكي و غيب س ثاب
ــروزي ندارند. از اين رو هنگامي كه  ــه ظهور و ب كه فى نفس
ــود مي آورد، گويى نور را بر  ــد، اعيان ثابته را به وج خداون
ــي را غرق در نور مي كند. اين  ــاند و تاريك تاريكي مي پاش
ــتعدادهايى از وجودند كه خدا  ــه خودي خود،  اس اعيان،  ب
ــروردگار بر آن  نتابد،  ــت. تا زماني كه نور پ بدان آگاه اس
ــكل واقعي تعلق  ــن اعيان به هيچ حالتي از وجود، به ش اي
ــيخ مي نويسد: «عشق الهي برگرفته از دو نام الهي  ندارد. ش
ــت. نور، درون اعيان ممكنات پيش  «جميل» و« نور» اس
مي رود و ظلمت نگاه خيره آنان را ـ به خويش ـ مي زدايد. 
ــور، رؤيتى را براي آنان به ارمغان مى آورد كه ديدن خود  ن
ــت؛ چرا كه نور به تنهايي امكان ديده شدن هر چيز  نور اس
را فراهم مي آورد. سپس خداوند از مجراي نام جميل، خود 
را بر عين ثابته متجلى مى سازد و او عاشق(20) پروردگار 

مي شود».(21)         
ــيخ معتقد است كه گنج پنهان هم زيبا و هم درخشنده و  ش
نوراني است، چرا كه همان وجود است. اشياي معدوم، هيچ 
از خود ندارند كه با آن زيبايي الهي را دريابند. لذا خداوند 
ــا بگويد [موجود] «باش»، آنها  براي اينكه بتواند به چيزه
ــخنان خداوند را درك كنند و هر درك  ــند س بايد قادر باش
ــيخ،  به نور بستگي دارد كه همان  و فهمي بنا بر اظهارات ش

ظهور است.(22)
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ــاند. نور خداوند به  نور بالذات، خود و ديگران را مي شناس
ــد  ــان معدوم مي تابد و قدرت ديدن را به آنان مى بخش اعي
ــد و آنچه ديده بر او  ــده مي بينن و آنان آنچه را كه ظاهر ش
ــت. «خداوند زيبا است» و زيبايي،  گشوده اند، خداوند اس
به طور فطرى، عامل جلب عشق است. از اين رو اين اعيان، 
ــا مي توانند با  ــوند. لكن تنه ــق جمال پروردگار مي ش عاش
فروغ خود پروردگار به لقاى او برسند، آنان نوري از خود 
ــايه وجود پروردگار  ــد. به بيان ديگر، آنان تنها در س ندارن
ــد، چرا كه جز پروردگار، وجود  ــود پا نهاده ان در وادى وج

ديگري نيست. 
ــق پروردگار به اعيان ثابته موجب عشق  ــان، عش بدين س
آنان به پروردگار است و وجود خداوند سبب مي شود اين 
ــرحي است بر آيه اي  اعيان، جامه وجود بر تن كنند. اين ش
ــهُ ...»؛(23)  ــد: «... يحِبهُمْ وَ يحِبُّونَ ــرآن كه مى فرماي از ق

دوستشان دارد و او را دوست دارند.
خداوند، اعيان ثابته اى را كه در عدم به سر مى برند، دوست 
ــن اعيان  ــود آوردن اي ــب  او به وج ــي دارد و منظور ح م
ــز تغيير نمي كنند،  چرا  ــت. اما خود اين اعيان ثابته هرگ اس
ــع به وجود نمي آيند. اطلاق  ــه تغييرناپذيرند. آنان در واق ك
ــت و  ــاً يك قرارداد اس ــه اينها صرف ــان موجوده» ب «اعي

ترجماني از يك موقعيت واقعي نيست.
عشق خداوند به مخلوق تعلق مي گيرد، چرا كه آنچه آفريده 
شده، معدوم است (وجود ندارد). از اين رو مخلوق، همواره 
محبوب خداوند است. تا زماني كه اين محبت وجود دارد، 
ــت. پس آنچه  ــوق را نمي توان از آن او انگاش ــود مخل وج

خلق شده، هرگز به وجود نمي آيد.(24)
ــى برخوردار  ــچ گاه از وجود حقيق ــا كه مخلوق هي از آنج
نخواهد شد، پس وجودى كه ما درك مي كنيم، تنها مي تواند 
متعلق به خداوند ـ الظاهر ـ باشد، كه حقيقت وجود است. 
ــن موجوده»  ــب آنچه كه «عي ــود را در قال ــروردگار،  خ پ
ــكار مى سازد. اين عين همان است  خوانده شده است، آش
ــيخ آن را «مظهر» ـ  محل ظهورـ ناميده است. تجلى  كه ش
وجود در اين حالت، ظهور و بروز در محدوده اى  مشخص 
ــت. اما وجود، به خودى خود، ظاهر است،  چرا  و معين اس
كه ظهور منوط به نور است نه ظلمت، متعلق به وجود است 

نه عدم و از آن پروردگار است نه مخلوق.
ــور كند و آن  ــد در عيني ظه ــض اينكه نور خداون ــه مح ب
ــكلي خاص پا به عرصه وجود گذارد،   خداوند  عين به ش
ــتين او مي شود و يكسره  ــق راس  ـجميل ـ را مي بيند و عاش
ــي  ــوق خود غرقه مى گردد، خويش را به فراموش در معش
ــپارد و جز معشوق هيچ نمي بيند. عيني كه نفس خود  مي س

ــق  ــرده، از خويش هيچ نمي داند و قطعاً از عش ــاد ب را از ي
ــد، در حقيقت، آنچه در اين ميان رخ  خود نيز هيچ نمي دان
ــت كه پروردگار به واسطه « مظهر» كه همان  مي دهد آن اس

عين موجوده است، به خودش عشق مي ورزد.
ــه وجود ندارد»،  ــه «خدايي جز خداى يگان همان طور ك
ــروردگار وجود ندارد».  ــه همين ترتيب نيز « محبى جز پ ب
ــت.(25) چرا كه  ــود پروردگار اس ــوب پروردگار، خ محب

«خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد».
ــود و بدين  ــي خداوند واقع مي ش ــىء ممكن، محل تجل ش
ــش فاني مي گردد.  ــىء در او پنهان و از خوي طريق آن ش
ــروردگار متعال بى خبر مى ماند.  ــذا از محبت خويش به پ ل
ــت كه  يا اينكه در وضعيت جديد فرو مى رود و متوجه نيس
ــده است. درون  در اين حالت نيز مجلاى پروردگار واقع ش
خويش احساس مي كند كه خود را دوست مي دارد، چرا كه 
هر چيز ذاتاً خودخواه و دوستدار خويش است. هيچ چيز، 
ــىء ممكن، وجود و ظهور ندارد،  جز پروردگار در نهاد ش
پس هيچ كس دوستدار خداوند نيست مگر خداوند. عشق، 
ــت چرا كه تملكى در اين محبت ندارد. بنا  وصف بنده نيس
ــده است،  بر آنچه گفتيم، تنها خداوند كه در عبد متجلى ش
ــت كه  ــت مي دارد و بس. فقط خداوند اس خداوند را دوس

ظاهر است.(26)  
ــى دارد،  از آن  ــت نم ــر بنده هيچ چيز جز خود را دوس اگ
ــت كه او عاشق عين معدوم خود است، به بيان ديگر،  روس
ــت جامه وجود بر تن آن كند. لكن عشق  ــتاق اس وي مش
بنده، سراسر بازتاب عشق پروردگار است. اگر بنده، عاشق 
هيچ كس جز خودش نيست، بدان خاطر است كه پروردگار 
ــي ورزد. پروردگار  ــق نم ــچ [چيز] جز خودش عش به هي
ــده و محجوب مانده  ــه از خود را كه هنوز جلوه گر نش آنچ
ــت مي دارد كه همان گنج پنهان است. از اين  ــت، دوس اس

ــرده  ــا پ ــروردگار ب رو پ
برداشتن از آن، آشكارش 
مي سازد. اعيان ثابته اي كه 
ــت مي دارد،  خداوند دوس
ــتعداد هايي از وجودند  اس
ــت لايتناهي  كه در حقيق
ــود يا  ــه وج ــي ك و مطلق
ــده،  گنج پنهان خوانده ش
آنان  ــوند.  مي ش جلوه گر 
ــود وجود  ــودي خ به خ
ــل  حاص ــا  ام ــد،  ندارن
ــد.  وجودن ــي  خودشناس
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خداوند اين اعيان را هنگامى كه در پهنه عدم به سر مى برند، 
ــيدن به آنها  ــق وي، وجود بخش ــت دارد و هدف عش دوس
ــد،  ــت. همين كه پروردگار به اين اعيان وجود مي بخش ا س
ــت داشتن آنها دست مي كشد؛ چرا كه عشق تنها به  از دوس
ــتدار لحظه بعدى  عدم تعلق مى گيرد. از اين پس وي دوس
ــق  ــت؛ به عبارت ديگر، پروردگار عاش وجود آن چيز اس
استمرار وجود اوست. آنچه گفتيم يكى از شيوه هايى است 
ــيخ در قالب آن، نظريه مشهور خود را درباره «خلق  كه ش
ــه تجديد وجود  ــرح مي دهد. پروردگار تا ابد ب جديد» ش
ــتى يافتن  ــق پروردگار به هس ــا ادامه مي دهد. عش چيزه
ــرا اين اعيان تا ابد  ــه، هرگز پايان نمى پذيرد زي اعيان ثابت
ــان عشق پروردگار به وجود  معدوم باقى مى مانند. بدين س
ــي تازه را پديد  يافتن چيزهاي معدوم، در هر لحظه آفرينش
مي  آورد. شيخ مي نويسد: «هيچ عاشقي جز خودش چيزي 
ــت كه پروردگار با اظهار  ــت نمي دارد. از اين روس را دوس
ــع خود را توصيف  ــه مظاهر خويش، در واق علاقه مندى ب
مي كند. اين مظاهر، عدمهايي در يك عينند. محبت به آنچه 
به ظهور مى رسد، تعلق مى پذيرد و پروردگار همان ظهورى 
ــت كه در او رخ مى دهد. ارتباط ميان  ظاهر (خداوند) و  اس
ــق نيز تنها به معدوم تعلق  ــياء)، عشق است و عش مظهر (اش
ــياء، آنچه  مي گيرد. لذا پس از خلق اش
عشق بدان تعلق مي گيرد، تداوم وجود 
است و تداوم، در حال حاضر به وقوع 
نپيوسته است، چرا كه پايان نمى پذيرد 
ــداد مي يابد، از اين  ــا بي نهايت امت و ت
رو چنين چيزى هرگز به وقوع 

نمى پيوندد».(27)
ــق ورزيدن  ــروردگار با عش پ
ــدوم و يا با  ــاي مع ــه چيزه ب
آنچه  ــتن ظهور  داش ــت  دوس
ــوده، در واقع  پنهان و ناپيدا ب
به گنج پنهان عشق مي ورزد و 
به آن وجود مي بخشد. از نظر 
شيخ، اين مطلب شرحى است 
ــر نام الهي «ودود»  كه قرآن  ب
ــبت  ــه به خداوند نس در دو آي
ــت. در يكي از اين آيه ها قرآن مي فرمايد: «اوست  داده اس
آن آمرزنده و دوستدار [مؤمنان]، صاحب ارجمند عرش».

ــي پرداخته، اذعان  ــي كه به نامهاي اله (28). وي در فصل
ــت كه پروردگار  ــام «الودود» اين اس ــى دارد كه معناي ن م
همواره و بدون درنگ، هستي را براي ما به وجود مي آورد. 

ما اعيان ثابته ايم، اما به زبان حال خويش - كه عدم است 
ــواره از خداوند تمنا داريم كه وجود را به ما ارزاني  -  هم

دارد.
ــا همواره ـ به زبان حال و مقال خويش ـ به او مى گوييم  م
ــه نيز همواره  ــن» و خداوند بلندمرتب ــن كن، چنان ك «چني
آنچه را خواسته ايم، انجام مى دهد. از اين گذشته، ما تنها به 
ــان، به او مي گوييم «بكن». آيا  تبع فعل خداوند در درونم
ــد انجام مى دهد، بر وي تحميل  گمان مي  كنيد آنچه خداون
ــز نمي تواند او  ــت، حال آنكه هيچ كس و هيچ چي ــده اس ش
ــي  ــام كاري بكند؟ همانا كه مقام  وي بس ــه انج را وادار ب
ــت. بلكه آنچه او در اين زمينه انجام  بلندمرتبه تر از آن اس
ــه «او، آمرزنده  ــت، چرا ك مى دهد، اقتضاى نام ودود اوس

مهربان و صاحب ارجمند عرش است».(29)
ذكر صفت «صاحب ارجمند پادشاهي» براى پروردگار در 
اين آيه، بسيار حائز اهميت است. قرآن، پادشاهي را با نام 
ودود مرتبط مي داند. صفت مودت از پادشاهي پيشي گرفته 
است و پادشاهي وي آسمانها و زمين را دربرمي گيرد. بدين 
ترتيب مهربانى و رحمت پروردگار، شامل همه چيزهاست 
و از آنجا كه همه چيزها عاشقند، پس خداوند با همه آنهايي 
ــت. خداوند ذاتاً بخشنده و  ــق مي ورزند، مهربان اس كه عش
ــت، چرا كه وجود، بس سرشار و بى پايان است.  سخي اس
پروردگار بهترين چيز خود را ـ همان وجود را كه حقيقت 

اوست ـ مى بخشد.
بدين ترتيب، خداوند همواره مخلوقات را به وجود مي آورد، 
ــتند كه خود ندارند؛ يعني  ــق چيزي  هس چرا كه آنان عاش

همان وجود.
ــق كه آرزويي لطيف براي  ــور و شوق عاش پروردگار بر ش
ــفقت مي ورزد. هر  ــت، مهرباني و ش مواجهه با محبوب اس
ــوق(پروردگار) برخورد مى كند، در واقع با  كس كه با معش
وجود مواجه شده است. بدين ترتيب، خداوند، وجود را به 
عاشق ارزاني مي دارد. اگر خداوند چيزي ارزشمندتر نيز با 
ــت، در اعطاي ان امساك نمي ورزيد... .(30) اگر  خود داش
ــروردگار از اعطاى  ــت و پ چيزي ديگر و بهتر وجود داش
ــمار مي رفت كه با  ــاك به ش آن امتناع مى نمود، بخل و امس
بخشندگي خداوند مغاير است و عجزي است كه با توانايي 
و قدرت مطلق او تناقض دارد. بر اين اساس، پروردگار به 
ــت، آنچه از عشق  صراحت مى فرمايد كه غفور و ودود اس
ــت. با اين همه، او ما را  ــته اس به حقيقت ناپيدايش برخاس
مي بيند، لذا معشوق خود را مي بيند و از ديدار معشوق خود 

در شعف است.(31)
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عشق انساني
پروردگار، اشياي معدوم را كه اعيان ثابته خوانده مي شوند، 
دوست مي دارد. اين اعيان ثابته به خودي خود تا ابد معدوم 
ــه به وجود  باقى مي مانند، اما حب خداوند به آنها، تا هميش
ــت. از يك نظر، خداوند يك محبوب  آورنده اين اعيان ا س
ــت و هر آنچه عالم دربرمى گيرد. هر  دارد كه همان عالم اس
ــت مي دارد، معدوم است و تا ابد  چيزى كه پروردگار دوس
ــد. از ديدگاهي ديگر، عالم، خود،  ــدوم باقي خواهد مان مع
چيزي نيست مگر ظهور وجود. از اين رو خداوند، خودش 
ــت داشتن خويش به  ــطه دوس ــت مي دارد و به واس را دوس

آنچه ظاهر نبوده است، وجود آشكار مي بخشد.
ــانها نيز در مقام صورتهايى از وجود، صاحب خصيصه  انس
ــوق آنها  همواره نسبت به خودشان معدوم  ــقند و معش عش
ــم را دو حقيقت متمايز در نظر  ــت. اگر پروردگار و عال اس
ــوق انسان يا خداوند است يا  بگيريم، در اين صورت، معش
ــيدن به اين معرفت كه هستى  ــتي. اما با رس چيزي در هس
ــت، معشوق انسان نيز جز  چيزى جز تجلى پروردگار نيس
ــا كه خداوند بالذات براي  ــروردگار نخواهد بود و از آنج پ
ــت نيافتني است، معشوق  ــه، ناپيدا، ناشناخته و دس هميش

راستين انسان همواره براي او معدوم باقى مى ماند.
شيخ در گفتاري ضمن بحث درباره مقامات حقيقي سالكان 
ــاره مي كند. در اينجا مراد از  ــق الهى، به اين مطلب اش طري
ــالك به معناي دقيق كلمه، «مريد» است و بر اوست كه  س
ــته باشد. با وجود اين،  ــر داش تنها آرزوى خداوند را در س
ــيخ بر اين نكته تأكيد مى كند كه مراد مريد، معدوم است؛  ش
هم از اين نظر كه مريد از او مهجور است، چون بدان دست 
ــه همواره براي او معدوم  ــت و هم از اين جهت ك نيافته اس
خواهد ماند، چرا كه مريد هرگز نمي تواند به ذات پروردگار 

دست يابد.
ــت.  ــر ما آنچه علاقه بدان معطوف مى گردد، عدم اس از نظ
ــت و بدين  ــد كه معرفت پروردگار، آرزوي عبد اس مي داني
ــان كه  ــچ آفريده اي نمي تواند آن س ــه نيز واقفيد كه هي نكت
ــد، درباره او شناخت و آگاهي  پروردگار خود را مي شناس
ــات آرزو دارند چنين معرفتى  ــل كند، هرچند مخلوق حاص
ــت آورند. تا زماني كه بنده، در مقام خود است، از  را به دس
آرزوي خويش كه وصل به معدوم است، فارغ نخواهد شد 
و اين اشتياقى است كه از او جدا نمى ماند. همچنانكه گفتيم 
ــد. از اين رو مرتبه  ــناخت پروردگار حاصل نخواهد ش ش
ــتين خداوند، تكامل يافته تر از آن كس است  مراد بنده راس
ــد. بنابراين آرزوى  ــد و مى دان كه مراد خويش را مى شناس
ــي تعلق پذيرد.  ــت كه به چيزي نيافتن حقيقي، آرزويى اس

مراد(آرزو) نيز خود زماني جامه وجود مي پوشد كه غايت 
ــتاق رسيدن به آن  ــد. اگر آنچه مش آن، چيزى معدوم باش
ــد، در اين صورت حال طلب  ــتيم، معلوم و محقق باش هس
ــن حالت  از بين برود، خود  ــان خواهد رفت و اگر اي از مي
طلب نيز رخت برمي بندد. اين مطلب حاكي از آن است كه 
اشتياق و آرزومندى، هيچ گاه ما را ترك نخواهد گفت، چرا 

كه مراد هرگز به دست نخواهد آمد.(32)
شيخ در اثناى بحث درباره مقام «طلب» نيز به نكته مشابهي 
ــاره مى كند. چنانكه وي اذعان مي دارد: «مطلوب، عدم  اش
ــود و يا وجود  ــزي موج ــم از معدوم كردن چي ــت؛ اع اس

بخشيدن به چيزي معدوم».(33)
ــد كه خدا را بيابد، اما خدايي  طالب، همچون مريد مي كوش
ــم و  ــتجو كرد، خدايي مجس ــوان آن را طلب و جس كه بت
ــت. اين خدا، خداى حقيقى نيست و به  ــده اس ــناخته ش ش
ــان خدايي كه خودش  ــت؛ هم ــان بهتر، خداي باور ماس بي
ــد.(34) پروردگار  ــان مي ده را چنين به طالب خويش نش
ــد و مطلوب وجود ندارد،  ــه هرگز يافته نخواهد ش فى نفس
ــت نيافتنى  چرا كه تنها خداوند كه همواره براى مخلوق دس

است، صاحب وجود راستين است.    
ــت،  ــه خداوند براى هيچ كس ممكن نيس ــق ورزيدن ب عش
ــت و از  ــق بدان تعلق مى گيرد، عدم اس ــرا كه آنچه عش چ
ــت ميان معدوم و حق(خداوند) و يا آنچه  طرفى ممكن نيس
ــد، از اين  ــبت و پيوندى قائل ش ــئت مى گيرد، نس از او نش
ــه خداوند تعلق  ــوى هيچ مخلوقى ب ــقى از س رو هيچ عش

نمى گيرد (35)
ــت، در اين  ــتن نيس ــر خداوند به خودي خود قابل جس اگ
ــق  ــت؟ اگر نه به عش ــب در پى چه چيز اس ــورت، طال ص
ــان  ــراي چه چيز در اشعارش ــس صوفيان ب ــروردگار، پ پ
ــخ مي دهد كه اينان عاشق  ــرايى مى كنند؟ شيخ پاس غزل س
ــتجوي  ــتند، بلكه در جس ــه نيس و طالب پروردگار في نفس
ــرد او حلقه زنند و او  ــتند كه بتوانند گرداگ ــدي هس خداون
ــد خداوند را به خودى  ــند. آنها نمي توانن را در آغوش كش
ــند، اما قادرند خداوند را بدان صورت  خود در آغوش كش
ــاخته، در آغوش گيرند. اما  كه خويش را بر آنان نمايان س
ــت، بلكه درخشش و جلوه اى از  چنين خدايي وجود نيس
وجود است. آنچه مردم در اين جستجو به دست مي آورند، 

بهره خودشان است.
ــت آوردن خود حق(خداوند)  ــوان حق را براي به دس نمي ت
ــتجو كرد، بلكه تنها مى توان او را به اميد يافتن نصيبى  جس
ــرد. با وجود  ــود، طلب ك ــتجويش حاصل مى ش كه از جس
ــت، اما حق، هيچ گاه  اينكه فايده طلب، تحصيل مطلوب اس
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ــت هيچ كس حاصل نخواهد شد. پس هيچ كس در  و به دس
عالم هستى نمي تواند او را طلب كند.(36)

بهره اي كه طالب به دنبال آن است، لذت و سعادت درك و 
رؤيت پروردگار و ايمان به او در تجلى اش است.

ــود، هيچ چيز تاب حقيقت(پروردگار)  از حيث ذات و وج
ــتن نيست.  ــتجو و خواس را ندارد. لذا پروردگار، قابل جس
ــت و جستجو كرد، آنچه  نمي توان خداوند را بالذات خواس
ــر  ــت و آرزومند در تمناي آن به س ــب در طلب آن اس طال
ــهود و رؤيتى از اوست، همه اينها از  مي برد، تنها دانش، ش

اوست اما خود او نيست.(37)
ــذات وجود ندارد،  ــكان طلب پروردگار بال ــا كه ام از آنج
ــاني كه  ــتي آگاهند ـ كس ــه از حقيقت امور به درس آنان ك
شيخ، عرفا مي خواندـ تلاشي براي جستجوي او [خداوند] 
ــت. اين افراد در پي  ــت نيافتني اس نمي كنند، چرا كه او دس
ــت؛ به عبارت  ــعادت اس ــتند و بهره آنان س بهره خود هس
ــدار جاودان خداوند در اين دنيا و جهان آخرت.  ديگر، دي
ــيخ «خدا را نمي توان از راه طلب به دست آورد،  به قول ش
ــعادت خودند، نه به دنبال پروردگار».(38)  عرفا در پي س
ــهيم شدن با  به عبارت ديگر آنچه آنان مي جويند، لذت س
آگاهي محض در آفرينش پايان ناپذير عالم است. فرآيندي 
ــب آن، خداوند به چيزهاي معدوم  توقف ناپذير كه به موج

مهر مي ورزد و لباس وجود بر تن آنان مي پوشاند.
ــوق ازلى خود،  عارفان آگاهند كه هرگز نمي توانند به  معش
ــت يابند و از اين رو هيچ گاه نخواهند توانست  خداوند، دس
ــوق آنها برايشان معدوم است و براي  ــند، معش او را بشناس
هميشه معدوم باقي خواهد ماند. اين امر براي آنان سرچشمه 
شكوهمندانه ترين وجد و سعادت است، چرا كه اين حالت 
ــتلزم آن است كه اينان پيوسته، عدم را ترك گويند و به  مس
ــوند. همه مخلوقات، بالفطره عاشق  عرصه وجود داخل ش

مي شوند. تفاوت ميان عرفا و افراد عادي آن است كه دسته 
دوم گمان مي كنند كه آنچه را دوست مي دارند، مي شناسند، 
ــت   ــوق حقيقي آنان تا ابد معدوم و دس ــا در واقع، معش ام
ــز نمى توانند او را  ــي مي ماند و از اين رو هرگ ــي باق نيافتن

بشناسند. آنان از جهل خويش بي خبرند.
ــيارند و بلكه به بيان دقيق تر، هر آنكه  ــاق بس هرچند عش
ــت، اما هيچ كس آنچه را عشقش بدان  ــق اس ــت، عاش هس
ــوق  ــد. مردم از طريق آنچه معش تعلق مي گيرد، نمي شناس
خود را در آينه آن ديده  اند، در حجاب مانده اند. آنان تصور 
ــوق آنان است اما آن چيز در  مي كنند كه اين موجود، معش
ــوقى مجازى است. در حقيقت هيچ كس  حقيقت، تنها معش
ــت نمى دارد، بلكه او را  محبوب را براى خود محبوب دوس
ــا معدوم به خواستن  ــت دارد. اساس به خاطر خودش دوس
ــود كه محب او را دوست بدارد و حب خود  متصف نمى ش
ــس لاجرم محب،  ــت محبوب ترك كند. پ ــراى خواس را ب

محبوب را براى خود دوست مى دارد.(39)

فقر
ــيخ را در باب حب در فحواي  ديديم كه مي توان توضيح ش
ارتباطي كه ميان وجود و اعيان ثابته معدوم است، دريافت. 
ــت.  ــتر مضمون فقر اس ــر، درك اين مطلب در بس راه ديگ
ــده  ــناخته ش اصطلاح «فقر» يكي از مترادفهاي اولى و ش
تصوف است. اندكي از سالكان راه تصوف، در تاريخ اسلام 
ــا كاربرد اصطلاح «فقير» در  خود را صوفي خوانده اند. ام
ــي براي اشاره به خويش در  عربي يا «درويش» در فارس

ميان صوفيان، بسيار رايج است.
فقر، صفت ذاتى مخلوق در برابر خداوندي است كه بي نياز 
ــت. اين اصطلاحات از چندين آيه قرآن به ويژه  و غني اس
ــه مي گويد: اى  ــت ك ــده اس ــوره فاطر گرفته ش آيه 15 س
ــما به خدا نيازمنديد و خداست كه بى نياز و ستوده  مردم ش
ُ هُوَ الغَْنىُّ  ِ  وَ االلهَّ ــى االلهَّ ــمُ الفُْقَرَاءُ إِل ــت«يَأَيهَا النَّاس أَنتُ اس

الحَْمِيدُ». 
ــتى است  ــأ همه هس ــمه همه نيكيها و منش خداوند سرچش
ــي كه مردم هيچ از خود ندارند. از اين رو، خداوند  در حال
ــت، بلكه ستوده نيز هست، به بيان  نه تنها بي نياز مطلق اس
ــه خوبيها و هر آنچه وجود دارد، او را  ديگر بايد براي هم

ثنا گفت.
ــر، معادل اصطلاح  ــگ واژگان ابن عربي، فق در ميان فرهن
ــفي «امكان» است. اين واژه به معدوم بودن همه اشياء  فلس
في نفسه اشاره دارد. در مقابل، غنى يا بي نيازي از آن وجود 
است و معرف اين حقيقت است كه پروردگار نيازي به هيچ 
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چيز ندارد، چرا كه حقيقت مطلق است؛ همچنانكه در قرآن 
َ غَنىٌّ  ــت، «... فَإِنَّ االلهَّ آمده: خداوند از جهانيان بى نياز اس

عَنِ العَْلَمِينَ».(40) 
برخي صوفيان به بحث در اين باره پرداخته اند كه آيا هدف 
سلوك صوفي اين بوده كه در برابر پروردگار، فقير و نيازمند 
ــد و يا به واسطه او ثروتمند و بي نياز. از نظر شيخ، فقر  باش
ــطه او هم  طرازند. به هر  در برابر خداوند با بي نيازي به واس
ــت، چرا كه آنها از  حال فقر، وضعيت بنيادين مخلوقات اس
خود هيچ ندارند. از آنجا كه مخلوقات ذاتاً فقيرند، طبيعت 
ــد و در طلبش  ــق بورزن ــت كه به آنچه ندارند، عش آنها س
ــوق و مطلوب آنها همواره نسبت به خودشان  ــند. معش باش
ــز در عالم فقير  ــه كلام آنكه همه چي ــت. خلاص معدوم اس
است و از اين رو هر آنچه در هستى است، طالب و عاشق  

است.
آنكه به واسطه پروردگار به بى نيازى رسيده است، در برابر 
خداوند فقير است. اما نسبت دادن بنده به خداوند از طريق 
ــزاوارتر از برقرارى اين نسبت به واسطه  ــيار س واژه فقر بس
ــت  ــت، چرا كه غنا، وصفي از ذات خداوند اس لفظ غنا اس
ــبتى را ميان ذات حق و خلق برمي چيند.  كه هرگونه مناس
ــر مي دهد، چرا كه  ــتجويي از يك ارتباط خب ــا هر جس ام
ــت كه الساعه وجود دارد. از  هيچ كس آرزومند چيزي نيس
اين رو مردم تنها به دنبال چيزي هستند كه در هنگام طلب، 
همراه آنان نيست، بدين دليل است كه طلب، تنها به عدم كه 
ــت، تعلق مى گيرد. آن مطلوب ممكن  همان چيز معدوم اس

است در عين موجوده اى باشد يا نباشد.
ــتى هيچ چيز جز طالب وجود ندارد، از اين رو  در عالم هس
ــت  در اين عالم هيچ چيز وجود ندارد مگر آنكه فقيرى اس

در برابر مطلوب.  
ــق  ــه علاوه آنان عاش ــد فقيرند. ب ــر خداون ــردم در براب م
ــردم همچنانكه  ــز ديگر. اما م ــه هيچ چي ــد و ن پروردگارن
ــان را از صورت حقيقى  ــوند كه آن مجذوب صورتى مى ش
معشوق ازلى خود بازمى دارد و پريشان و سردرگم مى كند، 
به همين منوال، فقر و نيازشان نيز به جاي آنكه به پروردگار 
ــق مى گيرد. هدف  ــردد، به چيزهايي خاص تعل معطوف گ
ــتين فقر خود را مي دانند  ـ اين  صوفيان ـ آنان كه دليل راس
ــت كه خود را در برابر خداوند، فقير و نيازمند بدانند و  اس
نه هيچ چيز ديگر و تنها در برابر او اظهار نيازمندى و عجز 
ــد،  كنند. اما همان طور كه پيش از اين در اين باره بحث ش
ــت كه مى تواند مطلوب باشد. بنابراين صوفيان  تنها عدم اس
با عشق ورزيدن به آنچه كه قابل مرزبندي، تحديد و تقييد 

و درك نيست، در واقع به خداوند عشق مي ورزند.

فقر در هر چيز غير از خداوند، امرى ذاتي است. راهي براي 
ــب ويژگيهاي  گريز از آن وجود ندارد، با وجود اين بر حس
ــت و معنا و مفهوم آنچه  ــخص نسبت بدان فقير اس آنچه ش
بدان نياز دارد، فقر به چيزهاى گوناگونى معطوف مى شود. 
از آنجا كه فقر و نيازمندى به عنوان صفات ذاتى اشياء امرى 
ــياء بدان سو متمركز  ــت، به همين خاطر آنچه اش بديهى اس
ــت تا به  و در مقابل آن فقيرند، طلب وجود و تداوم آن اس
ــتگارى منجر شود. آنان كه  ــعادت و رس نيكوترين وجه س
ــعادت و رستگارى را  ــير را در پيش گرفته اند، س اين مس
ــروردگار نمي بينند. از اين رو اينان تنها  ــز فقر در برابر پ ج
ــر پروردگار فقيرند و نه هيچ كس ديگر. فقر آنان در  در براب
برابر خداوند آن گاه كه لباس وجود بر تن كرده و به وجود 
ــر  ــت و در واقع زمانى كه در عدم به س آمده اند، محقق نيس
ــود بى نصيب بوده اند، فقير بوده اند و بدين  مى برده و از وج
ــت. بدين  ــروردگار، وجود را به آنان ارزانى داش خاطر، پ
ترتيب، موضوعي كه فقر همواره بدان تعلق مي پذيرد، عدم 
است، باشد كه پروردگار، فقر آنان را مرتفع سازد ، چرا كه 
ــيدن و به وجود آوردن، تنها به اراده و اختيار  هستى بخش

خداوند صورت مى پذيرد.(41)
ــد و براى نيل  ــق و طالب تنها بايد به خداوند بينديش عاش
ــر از مواهب خاص الهى را  ــد و هيچ چيز ديگ به او بكوش
ــق ورزيدن به چيزى خاص و  ــد. عش ــته باش مد نظر نداش
ــبب باز ماندن از عشق حقيقى است؛ عشقى كه  محدود، س
تنها بر آنچه براى ما مطلقاً در عدم است، معطوف مى گردد. 
ــت كه به طور كامل با چيز معدوم  از آنجا كه تنها وجود اس
تمايز دارد، بنابراين فقط پروردگار، معشوق راستين است.  
زماني كه دريافتيد كه فقر چنين كيفيتي دارد، همواره در هر 
ــيد و فقر خود  ــته باش نفس و در هر حال، آن را به ياد داش
ــرطى به خداوند معطوف  را به طور مطلق، بي هيچ قيد و ش
ــازيد. اين برايتان سزاوارتر است. اگر قادر نيستيد هدف  س
ــق خود منظور نكنيد [به بي منظوري در  ــخصي در عش مش
ــخصاتي آن را به خدا متوجه  ــيد]، لااقل با مش عشق برس
ــي،  ــت: «اي موس ــي اظهار داش ــازيد. خداوند به موس س
ــده و حتي براي  ــن را نياز خود قرار م ــز غير از م هيچ چي

نمكي كه در خميرت مي ريزي از من بپرس».(42) 

هدف عشق
حديث كنز از علاقه مندى پروردگار به شناخته شدن خويش 
ــنت عموماً مبين اين مطلبند كه آن  خبر مى دهد. قرآن و س
ــش در پى تحققش  ــطه آفرين ــى كه پروردگار به واس معرفت
ــانها ـ كه جانشينان برگزيده  ــت، تنها به وسيله انس بوده اس
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ــد. چون خداوند در ميان  پروردگارند ـ حاصل خواهد ش
ــان را به صورت خويش آفريده، فقط  مخلوقاتش تنها انس
ــانها مي توانند تجلي پروردگار را به طور كامل دريابند.  انس
ــماء را به آدم  از اين رو قرآن مى فرمايد پروردگار، همه اس
آموخت. يكي از تفاسير اين آيه چنين است كه  اين اسماء، 
نامهاى خداوندند؛ به عبارت ديگر، نامهايى هستند كه براى 
ــده اند. اين علمى كه پروردگار به  وجود ـ حق ـ انتخاب ش
ــت.  ــت، مبين برتري وي بر ديگر مخلوقات اس آدم آموخ
ــمائى است كه پروردگار در  هدف حيات انسان، تحقق اس

زمان خلق آدم به صورت خويش، به او آموخته است.
ــياري مي گويند  ــي آثار ابن عربي ـ چنانكه بس محور اساس
ــت، بلكه دغدغه اصلي وي، شرح  ـ «وحدت وجود» نيس
ــان است. گرچه شيخ هيچ گاه از اصطلاح  ماهيت كمال انس
ــان  ــدت وجود نام نبرده، اما به كرات به اصطلاح «انس وح
ــر ابن عربي ـ  ــت. معروف ترين اث ــاره كرده اس ــل» اش كام
فصوص الحكم ـ با بحثي درباره آدم، نخستين انسان كامل، 
ــود و باقي اثر درباره ابعاد گوناگون كمال انسان  آغاز مي ش
ــت كه بحث ابن عربي در باب  ــت. از اين رو طبيعي اس اس
ــاره بيانجامد كه چگونه  ــه توضيحي در اين ب ــق، بايد ب عش
انسان كامل، محبوب پروردگار است. براي مثال، وي سهم 
ــبتاً كوتاه خود درباره نام الهي  قابل توجهي از زير فصل نس
ــب اختصاص مى دهد كه  ــرح اين دو مطل «ودود» را به ش
چگونه انسان كامل، غايت حب پروردگار و چگونه تحقق 

بخشيدن به كمال، هدف عشق انسان است.
ــان كامل، موضوعى است كه ابن عربى  با توجه به اينكه انس
ــخن به ميان آورده، تلخيص  بيش از ديگر مباحث از آن س
اين ديدگاه در چند كلمه بسيار دشوار است. شيخ با توضيح 
ــان كامل به تبيين حقيقت خداوند، ماهيت عالم  ماهيت انس
ــان مي پردازد، چرا كه همه اينها  و ابعاد گوناگون وجود انس
ــوند. بدين  ــان كامل به طور كامل محقق مى ش از طريق انس
ــاني  ــل داراي ابعاد الهي، كيهاني و انس ــان كام ترتيب، انس
ــخن از نام الهي ودود است،  ــيخ در بخشي كه س ــت. ش اس
ــه اختصار بدين  ــت. ابتدا ب ــر ابعاد كيهاني نظر افكنده اس ب
ــان در سيطره وجود  مطلب مي پردازيم كه چگونه كمال انس
ــال مقيد به  ــت و در عين ح ــت نيافتنى اس لايتناهى و دس

عشق به عدم است.
ــه، شىء نيست كه بگوييم شىء موجوده   پروردگار، في نفس
ــت كه منشأ همه چيزهاي  ــت، زيرا او خودِ وجود اس نيس
ــد كه به كمال  ــانها برآن ان ــت. اگر انس موجود و معدوم اس
ــد هيچ چيز خاصي  ــد، نمي توانن ــت يابن ــورت الهي دس ص
ــتند، هيچ  ــند. آنان بايد در عين حال كه همه چيز هس باش

ــند، همچنانكه خداوند همه چيز هست و در عين  چيز نباش
حال چيز نيست.

ــوند،  وقتي مردم عادي به چيزهاي خاصي علاقه مند مي ش
ــخص  ــال و علايق خود را بر موضوعاتي خاص و مش آم
ــن ديگر  ــور ممك ــمار منظ ــازند و از بي ش ــز مي س متمرك
ــه چيزها را در  ــه نوبه خود، هم ــد. پروردگار ب بازمي مانن
حال عدم دوست مي دارد. از اين رو عشق او هر چيزي را 
ــق، دم به  ــر عش كه امكان وجود دارد، دربرمي گيرد و از س
ــان كامل نيز مانند  دم تا ابد، عالم را به وجود مي آورد. انس
ــه همه چيز و هيچ چيز را  ــت؛ از اين حيث ك پروردگار اس
دوست دارد. بدين ترتيب انسان كامل با مردم عادي كه دل 

به اين چيز و آن چيز سپرده اند، فرق اساسى دارد.
ــان كامل بدان  ــان را كه انس ــيخ، اين مرتبه از كمال انس ش
ــانها هر  ــود، «مقام لامقام» مي خواند. ديگر انس نائل مي ش
ــوف و محدود  ــرار دارند كه موق ــك در مرتبه خاصي ق ي
ــته اند. فقط  ــت كه بدان دلبس ــوق خاصى اس به مراد و معش
انسان كامل است كه در مقامي متوقف و ساكن نشده است،  
ــت كه  ــيده اس ــقي تحقق بخش چرا كه به طور كامل به عش
ــت. بلكه معشوق وي ذات  هيچ چيز خاصي هدف آن نيس
لايتناهي پروردگار است كه همواره برايش دست نيافتني و 
ــق و علاقه مندى خود  معدوم باقي خواهد ماند. وي با عش
ــمه همه چيز  است، تعريف و توصيف  به «هيچ» كه سرچش
ــورت الهي خويش را كامل  ــود. بدين ترتيب، وي ص مي ش
ــت نيافتني است،  ــت، چرا كه تعريف ناپذير و دس كرده اس
ــدني و دست نيافتني  ــوق او نيز تعريف نش همچنانكه معش
ــان كامل با توقف نكردن در هيچ مقامى و دل  ــت. انس اس
ــت.  ــتن به هيچ چيز، از هر چيز و هر مقامى فارغ اس نبس
ــان كامل با فقر خويش در برابر همه چيز و هيچ چيز،  انس
ــت. بدين ترتيب  تنها در برابر پروردگار، فقير و نيازمند اس

وي به واسطه خداوند به بى نيازى رسيده است.(43) 
ــت.  ــق، فقر مطلق(محض) اس ــان كامل در عش ــان انس نش
ــب نيازمندي به  ــاي كامل نفس كه موج ــه بيان ديگر، فن ب
پروردگار غنى و بي نيازي از نوع تجلى اوست كه كليت آن 
ــتى است. انسان كامل  تجلى، در برگيرنده مطلق جهان هس
به واسطه عشق به پروردگار كه عشقي كامل و مطلق است، 
همه چيز را دوست مى دارد. مشخصه چنين عشقى آن است 
كه به چيزى خاص تعلق ندارد و ممكن است در سالكى نيز 
كه هنوز به طور كامل به مرتبه كمال نرسيده است، به ظهور 
برسد. شيخ در ادامه، شرح مختصرى درباره اين نوع عشق 
عرضه مي كند و به بيان ارتباط آن با فقر انسان مي پردازد.

ــد، تمنايي مفرط،  ــق مي يابي ــن چيزي كه در عش لطيف  تري
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ــماني،  ــور و هيجان، ضعف جس ــتياقي وافر، ش آرزو و اش
بي خوابي و بى اشتهايى است. نمى دانى آنچه دوستش دارى 
ــت و محبوب برايت ناشناخته است... . اين  چيست و كيس
ــت كه با فرزندان آدم بسته شد مبني بر  ــبيه به ميثاقي اس ش
اينكه او [خداوند]، پروردگار ماست و هيچ كس پس از اين 
ــما در فطرت  ــد. از اين رو ش پيمان، نمي تواند منكرش باش
ــاني، فقر و نيازي نسبت به چيزى موجود كه بتواند  هر انس
از وي حمايت كند، مي يابيد. آن چيز خداست، لكن انسان 
ــت. بدين خاطر است كه خداوند مي فرمايد:  از او آگاه نيس
ــا النَّاس أَنتُمُ  ــد نيازمنديد «ياَأَيهَ ــما به خداون اى مردم ش
ُ هُوَ الغَْنىُّ الحَْمِيدُ ...»(44) خداوند به  ِ  وَ االلهَّ الفُْقَرَاءُ إِلى االلهَّ
ــما در خودتان مي يابيد،  آنها مي فرمايد، فقر و نيازي كه ش
ــت و نه هيچ كس ديگر، اما شما، او  تنها نياز به خداوند اس
[خداوند] را نمي شناسيد. بدين ترتيب ما خدا را به [واسطه] 

خدا مى شناسيم.(45)    
ــق نامحدود و مطلقي را كه عارف يا انسان  ــيخ، عش گاه ش
ــد، چرا كه  ــب الهي مي نام ــيده، ح ــل بدان تحقق بخش كام
ــان اعيان قائل  ــه عالم، تفاوتي مي ــون حب خداوند ب همچ

نمي شود.(46)
ــه كائنات در هر  ــق ورزيدن به هم ــان حب الهي، عش نش
ــت؛ چه فرا حسي، چه حسي، چه خيالي و چه  حضرتى اس
متخيل.(47) براى هر حضرتى ديده اى از اسم نور است كه 
ــام ـ جميل ـ او مي نگرد و آن نور، جامه وجود  از آن به ن

را بر تن او مى كند.(48)
انسان كامل، در سطح كيهاني، نقش واسطه اي ميان خداوند 
ــل، تصوير حقيقت  ــان كام و مخلوقات را ايفا مي كند. انس
يافته پروردگار است و از اين رو وي دربردارنده همه چيز 
ــكار  ــت. جهان با همه تنوعش نيز آش در حقيقت الهي اس
ــكلي گسترده، متمايز و  ــت اما  به ش كننده حقيقت الهي اس
ــبت به خداوند يكي  ــان كامل نس خاص. بدين ترتيب انس
ــت و در مقابل اشياي بي شماري كه دربرمي گيرد، بسيار  اس
است؛ همان  چيزهايي كه موضوعات شناخت پروردگارند، 
ــت، خدا  ــترده اس ــان ثابته. جهان بي نهايت گس ــى اعي يعن
ــت و هم بسيار. فقط  ــت و انسان كامل هم يكي اس يكتاس
ــت كه به تجلى پروردگار به واسطه خلقت معرفت تام  اوس
ــد. از اين رو  دارد. تنها او گنج پنهان را به تمامي مي شناس
ــان كامل معشوق راستين خداوند است. از اين نظر  تنها انس

انسان كامل، حقيقت كل عالم است.
براي اينكه بحث خود را دقيق تر پي بگيريم، اجازه دهيد آن 
ــيخ را درباره نام ودود ـ كه وعده  قسمت از توضيحات ش
ــا  داده بودم ـ نقل كنم. اين بخش به مثابه چكيده اي راه گش

از آموزه هاي مهم شيخ درباره عشق الهي و انساني است.
ــت و او محبوب است. افراد  ــان واحدى اس همه عالم، انس
ــد، محبوب را  ــتند. خداون ــان هس ــم، اعضاى آن انس عال
ــه او را جز محبوب  ــد، بلك ــب وصف نمي كن ــطه ح به واس
ــى همچون حب خود را  ــت. اگر خداوند محبت نيافريده اس
ــه او ارزانى مى دارد و  ــهودى را ب ــى گرداند، ش روزى كس
ــياء او را غرق در نعمت  ــش در صورت اش ــهود خوي با ش
مى كند و به سعادت مى رساند. بدين ترتيب، عاشق خداوند 
ــتي، نظير مردمك چشم است. هرچند انسان،  در جهان هس
ــياري دارد اما هيچ چيز جز دو چشمش قدرت  اجزاي بس
ــاهده ندارد. از اين نظر، چشم همانند عاشق در  ديدن و مش
ــت. خداوند شهود را به عاشقانش ارزاني مي دارد،  عالم اس
چرا كه او از عشق آنان به خود آگاه است. اين شناخت از 
پروردگار، شناختى از نوع علم ذوق است. بنابراين رفتار او 
ــتدارانش همانند رفتار با خودش است و آن چيزي  با دوس
نيست مگر مشاهده در حالت وجود كه همان ديدار وجود 
ــق از عاشق است. خداوند، جن و انس را  از وجود يا عاش
ــتند(49). بدين ترتيب در ميان  نيافريد جز آنكه او را بپرس
ــق خود  ــان را  براي عش همه مخلوقات، خداوند فقط انس
آنان آفريد، چرا كه هيچ چيز جز عاشق او را نمي پرستد و 
ــمرد. مخلوقات  ــود را در برابر او كوچك و حقير نمي ش خ
ــان او را ستايش و تسبيح مى كنند، چرا كه او را  به جز انس
ــقش شوند. بر اين اساس ـ تا آنجا كه من  نمى بينند كه عاش
ــر هيچ يك از مخلوقات خويش  ــم ـ خداوند در براب مي دان
ــان و درون او، از مجراي نام جميل خود  مگر در برابر انس
ــت. از اين روست كه انسان با هيچ عشقي  تجلي نكرده اس
به جز عشق به پروردگار و يا آنكه جلوه اى از اوست – به 
ــان ديگرى كه به صورت پروردگار آفريده  بيان ديگر، انس
شده است - يكسره  از خود فاني نمي شود. معشوق هرچه 
ــق خدا هستند، چرا كه همه  ــد، اعيان عالم همگي عاش باش
ــتونهايي براي تجلي حقند. عشق آنان پايدار  مخلوقات، س
است، آنان مهربانند و او ودود است. اين امر به واسطه خلق 
ــت. بدين  ــروردگار]، ميان حق و خلق پنهان اس ــق [پ و ح
ــتدار  ــت آن آمرزنده دوس خاطر، خداوند ـ در آيه: و اوس
ــان] صاحب ارجمند عرش(50) ـ نام غفور را همراه  [مؤمن
ــه معناي حقيقي كلمه،  ــت. مغفرت ب با  نام ودود آورده اس
پرده پوشي است. از اين رو گفته اند كه قيس(عاشق مشهور 
عرب)، عاشق ليلا بود، چرا كه ليلا، تجلي [پروردگار] بود. 
به همين ترتيب، بشر عاشق هند، كثير عاشق عزه، ابن الدريج 
ــق لبنا، توبه عاشق الاخيليهّ و جميل عاشق بثينه بود.  عاش
اما همه اين زنان منصات تجلى حق به اين عشاق بوده اند. 



سال پنجم 78
شماره17- پاييز 88

ــق از اسامي آنچه  ــوق يك ستون است حتي اگر عاش معش
ــق مي ورزد، ناآگاه باشد. مردي، زني را مي بيند و  بدان عش
ــت، نامش چيست، خويشاوندانش چه  بي آنكه بداند او كيس
ــق او مي شود. عشق  ــكونت دارد، عاش ــاني اند و كجا س كس
ــد  بالذات، اقتضا مي كند كه وي به دنبال نام و خانه زن باش
ــاب او از طريق نام و  ــد و در غي ــا او ديدار كن ــا بتواند ب ت
ــت او را  ــد. در اين صورت اگر نتوانس ــبش او را بشناس نس
ــروردگار نيز  ــق ما به پ ــد. عش ببيند، از او جويا خواهد ش
ــكل تجلي اش و با  ــت، ما او را در ش ــه همين صورت اس ب
ــت  ــت دوس نامي خاص كه ليلا، لبنا يا هر چيز ديگري اس
ــوق، همان حق است.  ــتيم كه معش مى داريم، اما متوجه نيس
ــم كه آنچه بدو  ــتيم و در نمي يابي ــق نام هس از اين رو عاش

ــق ورزيده ايم، همان حق است، از اين رو به نام، عشق  عش
ــخيص نمي دهيم. در مورد مخلوق،  ــم و عين را تش مي ورزي
ــما عين را مي شناسيد و عشق مي ورزيد. در شرايطى هم  ش
ــد. با وجود اين، عشق از  ــناخته باش ــت نام، ناش ممكن اس
ــاب مي ورزد. در  ــاندن محبوب، اجتن هر چيزي مگر شناس
ــتند كه در همين دنيا محبوب حقيقى را  ميان ما كساني هس
مي شناسند و كساني هستند كه او را نمي شناسند و مي ميرند 
در حالي كه عشق خود را به چيزى خاص، محدود كرده اند. 
ــي رود، خواهند فهميد كه  ــپس هنگامي كه پرده ها كنار م س
ــق خدا بوده اند اما به واسطه نامى از آفريده اى، در  تنها عاش

حجاب غفلت مانده اند.(51)

1.ارجاعات متن همگي به 
«al – Futuhat al – Makkiyya , Cairo , 1911» 

است. براي ترجمه فرانسوي باب محبت رك به :
Traite de L Amour by M. Gloton (Paris: Albin 
Michel, 1986.

2.ج2، 322/16.
3.ابن عربى در باب محبت، چهار اصطلاح را براى اين مقام 
ــق و هوى و  ــت كه عبارتند از حب، ود، عش لحاظ كرده اس
تعريفى براى هر يك ارائه كرده است. وى بيشتر توضيحات 
خود را ـ به جز مواردى كه كاربرد ديگر معانى الزامى بوده 
ـ با به كار بردن واژه حب مطرح كرده است. آنچه با عناوين 
دوست داشتن، محبت، عشق ورزيدن و ... در ترجمه آمده، 
ــراى اجتناب از  ــت كه ب ــع برگردانى از اين واژه اس در واق

تكرار واژه حب آمده است.(مترجم)
ــزا مخفيا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكى  4.«كنت كن

اعرف».(مترجم)
ــىء احب الى مما افترضته عليه  ــا تقرب الى عبدى بش 5.«م
ــزال عبدى يقترب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته  و ما ي
كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصره به و يده التى 

يبطش  بها و رجله التى يمشى بها».(مترجم)  
6.«من عرف نفسه فقد عرف ربه».(مترجم)

7.ج2، 325/13.
8.ج4، 7/2.

9.ج2، 111/12.
10.ج2، 337/17.
11.ج2، 332/10.
12.ج2، 237/2.

ــه كنيد با : «عشق تنها به چيز(شىء) معدوم، تعلق  13.مقايس
ــت  آن شىء را به شكل موجود در  مي پذيرد و آرزومند اس
ــىء را [به  ــق، آن ش عين موجوده اي ببيند. هنگامي كه عش
حالت موجود] يافت، از اين پس عشق به استمرار آن حالت 
ــت، منتقل مي شود»(ج2،  كه وجود در آن عين موجوده اس

.(337/18
14.ج2، 327/11.

15.«إِنَّمَا قَوْلنَُا لشِىْ ءٍ إِذَا أَرَدْنهَُ أَن نَّقُولَ لهَُ كُن فَيَكُونُ»(نحل، 
40).(مترجم)

.232/12،II16.ج
.431/8 ،IV17.ج

ــن اصطلاح  ــه عنوان موجزتري ــن عبارت، ب ــاره اي 18.درب
هستي شناسي شيخ رك به :

W.C. Chitlick, The Sufi Path of Knowledge: 
Inbal – Arabis
Meta physics of Imagination (Albany: Sany 
Press, 1989), Passim.

19.«إن االله جميل و يحب الجمال».(مترجم)
ــق»  20.ابن عربى در اين عبارت عيناً از فعل با مصدر«عش

استفاده كرده است.(مترجم)
21.ج2، 33 /112.

22.براي مطالعه درباره نور به عنوان منبع درك رك به :
Chittick, Sufi Path, p. 214.
ــوْف  ــنَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَس 23.«يَأَيهَا الَّذِي

ُ بِقَوْمٍ يحِبهُمْ وَ يحِبُّونهَُ...»(مائده، 54).(مترجم) يَأْتى االلهَّ
24.ج2، 113/29.

ــب االله الا االله/ فلا محب و لا محبوب الا االله». 25.«فما اح

پي نوشتها
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(مترجم)
26.ج2، 112/34.
27.ج2، 113/7.

جِيدُ»(بروج،  ــرْشِ المَْ ــوَدُودُ، ذُو العَْ ــورُ الْ ــوَ الغَْفُ 28.«وَ هُ
14و15).(مترجم)
29.ج4، 260/6.

ــخن خود را با اشاره به  ــده، شيخ، س 30.در جمله حذف ش
ــون كه اين دنيا(عالم)،  ــهور از غزالي بدين مضم عبارتي مش
بهترين عالم از همه عوالم ممكن است، تأييد مي كند. در اين 

زمينه رك به:  
Chittick, Sufi Path, p409 n6.

31.ج4، 260/6.

32.ج2، 522/4.
33.ج3، 317/13.

34.براى مطالعه در زمينه انواع خدايان باور رك به:
Chittick, Sufi Path, Chapter 19 and idem, 
Imaginal Worlds:
Ibn al – Arabi  and the Problem of Religious 
Diversity (Albang: SUNY Press, 1994), 
Chapters 9 and 10.

35.ج2، 113/27.

36.ج2، 605/29.
37.ج2، 663/9.
38.ج4، 443/1.

39.ج2، 331/21.
40.آل عمران، 97.
41.ج2، 600/32.

42.ج2 ، 264/19.
43.درباره كمال انسان و «مقام لامقام» رك به:

Sufi Path, Chapter 20, and idem, Imaginal 
Worlds, Passim.

44.فاطر، 15.
45.ج2، 324/7  و 323/35.

ــاگردش ابن سودكين مى گويد:  ــيخ در توضيحي به ش 46.ش
ــت، بايد  ــق يا چيزي ديگر مطلق اس «وقتي مي بينيد كه عش
بدانيد كه آن امري الهي است، چرا كه ارتباط حق [خداوند] 
ــت. اما هنگامي كه عشق  با همه چيزها به همين صورت اس
ــن خاصيت به  ــد، بايد بدانيد كه اي ــد و محدود يافتي را مقي

اعراض و مقومات آنها مربوط  است».   
(M. Profitlich, Die Termindogie Ibn Arabis 
Kitab wasa il al – sail des Ibn Saudakin 
[Freiburg im Breisgau : Klaus Schwarz Verlag, 
1973, P.2).

ــي كه اين بخش از آن  ــن عبارت از زير فصل 47. در آخري
آورده شده، شيخ توضيحي را براي راهنمايي آنان كه نسبت 
ــان ندارند، اضافه  ــي» و «متخيلّ» اطمين به اختلاف «خيال
ــت اما بعضي از  مي كند: «بدانيد كه هر «خيالي» حقيقي اس
«تخيلّ» واقعي و برخي غير واقعي اند» (ج2، 113/32). به 
نظر مي رسد كه او بدين نكته اشاره مي كند كه خيال مربوط به 
عالم خارج يا عالم كبير است كه وي گاهي «خيال منفصل» 
مي خواند. در مقابل، «تخيلّ» مربوط به عالم صغير و درون 
ــت،  همانند آنچه در خواب براي  افراد يا «خيال متصل» اس
ــواريهاي تبيين دقيق آنچه  مردم به نظر مي آيد. در زمينه دش

شيخ در اين قبيل نوشتارها مد نظر داشته رك به:
Chittick , Imaginal Worlds , Chapter6.  

48. ج2، 113/6.
نَّ وَ الانس إِلا ليَِعْبُدُونِ»(ذاريات، 56). 49. «وَ مَا خَلَقْت الجِْ

(مترجم)
50. بروج، 14و15.
51. ج4 ،260/12. 


